	امام صادق (ع) دربارة اين آيه فرمودند:« به خدا سوگند! هنوز تأويل اين آيه نازل نشده است و تا زمان قيام قائم(ع) نيز نازل نخواهد شد. پس زماني كه قائم بپاخيزد، هيچ كافر و مشركي نمي‌ماند مگر آنكه خروج او را ناخوشايند مي‌شمارد.» 

(غيبت ، ظهور ، امامت ص 17/ كمال الدين، ج 2، ص 670)

«الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزكاه... »                                     (سوره حج، آيه 41) 

معني آيه: كساني كه اگر آنان را در زمين قدرت بخشيم نماز به پا مي‌دارند و زكات مي‌دهند.

امام باقر(ع) دربارة اين آيه فرمودند: « اين آيه در حق آل محمد(ص) است. در حق حضرت مهدي(عج) و ياران او خداوند شرق و غرب زمين را تحت سلطة آنان قرار مي‌دهد و به وسيلة آنان دين را پيروز گردانده و بدعتها و باطلها را مي‌ميراند.» 

(غيبت، ظهور، امامت، ص 18/ تأويل الآيات الظاهره) 
	
	معني آيه: اگر بخواهيم از آسمان بر ايشان آيتي فرو مي‌فرستاديم كه در برابر آن به فروتني گردن فرود مي‌آوردند.

«آيه» اشاره به نداي آسماني است كه نام امام عصر (عج) را ندا مي‌كند. نداي آسماني از علامات حتمي ظهور مي‌باشد.

امام صادق(ع) در بيان معني آية كريمة « و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون.» فرمود: « تمام كتب آسماني، ذكر خداست و بندگان شايستة خدا كه وارثان زمين هستند ، حضرت قائم(ع) و ياران او مي‌باشند.

«هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون.»            ( توبه، 33)    

معني آيه: اوست خدايي كه پيامبرش را با هدايت و دين حق غرو فرستاد تا آن را بر همة اديان پيروز گرداند اگر چه ناخواشايند كافران باشد. 
	
	(ع) و ياران او مي‌باشد كه خلفاي روي زمين خواهند شد. (جان جانان،ص 16/ بحار ، ج51، ص 58)
«و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين.»        (سوره قصص، آيه 5)   

معني آيه: و ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان گردانيم. 

تأويل«الذين » آل محمد هستند كه به و سيلة امام زمان (عج) پيشوايان و وارثان زمين خواهند شد.

                             (جان جانان، ص 17/ بحار الانوار، ج 51، ص 54) 
« امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض ...»                ( سوره نمل ، آيه 62) 

معني آيه: آنكه درمانده را چون بخواند، اجابتش كند و رنج را بر طرف نمايد و شما را جانشينان زمين قرار‌دهد. 

تأويل «المضطر» امام زمان عجل الله مي‌باشد. « ان نشا‌تنزل‌عليهم‌من السماء ايه فظلت اعناقهم‌لها‌خاضعين»

(سورة شعراء ، آيه 4)
	
	«امام زمان (عج) در قرآن كريم.»

حدود سيصد آية قرآن درباره اما زمان (ع) و انتظار ظهور آن حضرت تأويل شده است كه به ذكر بعضي از آنان مي‌پردازيم: 

«بُقٍيـَّهُ الله خَيًرّ لكم اِنْ كنتم مْومٍنين.» (سوره هود، 86) 

اين آيه، از آيات مشهوري است كه به امام عصر (عج) تأويل شده و در روايات امده نخستين آيه‌اي است كه امام زمان (عج) پس از ظهور تلاوت مي‌كنند. 

( جان جانان، ص 114/ بحار، ج 52، ص 92) 

معني آيه: «اگر ايمان آورده‌ايد، آنچه باقي مي‌گذارد برايتان بهتر است. 

«وعد الله الذين آمنو منكم و عملوا الصالحات ليستظفندمم في الارض...» (سوره نور، آيه 55)
معني آيه: خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي پايسته كرده‌اند، وعده داد كه روي زمين جانشين ديگرانشان كند.تأويل «الذين امنو» امام زمان 

	
	
	
	
	
	
	

	مي‌شوند، عاملان به فرمان الهي: « اتقو الله حق تقاته.» ؛ « آن گونه حق تقوا و پرهيزگاري است از خدا بپرهيزيد.» مي‌باشد.

باري، هر كس مي‌خواهد در شمار منتظران حقيقي آن « عدل منتظر» باشد، بايد پارسايي پيشه كند و متخلق به مكارم اخلاق گردد و به معناي دقيق كلمة، انساني مكتبي باشد.                         ( بحار الانوار، ج 52، ص 14)

پارسايي و مكارم اخلاق دو مقوله ايست كه منتظران بايد آن را شناخته و در مرحلة بعد، عمل به آن را در دستور كا رخود قرار دهند.

 { بر گرفته از كتاب: نشانه‌هاي يار و چكامة انتظار} 


	
	رواني لازم را خواهد داشت. زيرا معمولاً كسي كه حقوق خودش را پاس نمي‌دارد، حقوق ديگران را نيز ارزشمند نمي‌دانند. 

بر اين اساس، رتبة «حقوق عدالت فردي» بر «ايجاد عدالت اجتماعي» مقدم است. يعني حصول عدالت انفسي پيش نياز وصول به عدالت آفاقي است.

از اين رو ، اگر فردي با اجتناب از معاصي و رعايت تقواي الهي، بتواند ملكة عدالت را در خود پديد آورد و با ايجاد تعادل در ميان قواي نفساني خود، اركان حيات اخلاقي را در وجود خود نهادينه شازد، آنگاه مي‌تواند در عصر ظهور كه عصر استقرار عدل ناب و مطلق است، خويش را با شرايط نوين تمدن توحيدي مهدوي هماهنگ سازد. اما در غير اين صورت، هاضمة شخصيت فرد، قدرت جذب مؤلفه‌هاي فرهنگ عدالت محور دولت كريمه را نخواهد داشت. 

منتظرانِ گوش به فرمان حضرت، كه در ركابش حاضر
	
	آنگاه در مقام توصيف اوج مجاهدت و تدين ايشان مي‌فرمايد: « هريك از ايشان بيش از { كسي كه به جز} پوست كندن درخت خار با دست خالي در شب تاريك يا نگهداري آتش سوزان چوب درخت تاغ در كف دست، در دينداري خود استقامت و پايداري مي‌ورزد. به راستي كه آنان چراغ‌هاي هدايت در شب‌هاي ظلماني هستند.»        (بحار الانوار، ج52، ص 124) 

در اسلام، رابطة تنگاتنگي ميان عدالت فردي و اجتماعي وجود دارد. از ديدگاه اسلام، پيدايش عدالت فراگير اجتماعي در گرو تحقيق عدالت فردي در آحاد جامعه است. اين بدان معناست كه بر آيند تعادل مهر‌ه‌هاي يك مجموعه به تعادل كل آن منتهي مي‌شود.

عدل مقابل ظلم است. كسي كه ظلم باشد، عادل نيست و از آنجا كه « ارتكاب معصيت » ظلم به نفس تلقي مي‌شود،فرد‌گناهكاربراي هر گونه ظلم اجتماعي آمادگي
	
	«لزوم آراستگي به عدالت و تقوا در منتظران.»

فرد منتظر بايد يك متدين راسيتن بوده، به زيور عدالت، تقوا و پارسايي آراسته باشد. پيرو واقعي وصديق حضرت ولي‌عصر (عج) كسي است كه رفتار و مكتب آن جناب را الگوي عملي خود قرار دهد. قيام مولا و تمامي زحمات جان فرساي ايشان و همة مجاهدت‌ها و  رشادت‌‌ها و شهادت‌هاي ياران بزرگوار وي در راه تربيت نفوس و پرورش دينداران واقعي بوده است. طبعاً انصار و ياران حضرتش كه در اين مهم وي را ياري مي‌رسانند، با رهبر خود هم سنخي روحي و رفتاري خواهند داشت. نشانة بارز كساني كه در دوره غيبت قائم(ع)، انتظار پيشه مي‌كنند، به روشني در كلام نبوي ذكر شده است. حضرت رسول(ص)، در تجليل از مقام شامخ «منتظران آخر الزمان» خطاب به صاحبه فرمود:

«شما اصحاب من هستيد، ليكن برادران من مردمي هستند كه در آخر الزمان مي‌آيند.»     

	(شماره 21      )

مجتمع فرهنگي نور

عنوان: امام زمان(عج) در قرآن كريم.
	
	رهبر معظم انقلاب(مده):

«ما براي چنين دوراني (دوران

 ظهور امام زمان) بـايد تلاش 

كنيم تا جهان روز به‌ روزبه‌اين 

عـصر آرمانـي نزديكتر شود.» 

(جان جانان، ص 105/جمهوري اسلامي 1/12/70)

عمرم تمام گشت ز هجران روي تو 

ترسم شكها به خاك برم آرزوي تو 

دامن پـراز‌ستاره‌كنم‌شب‌زاشك‌چشم 

چون بنگرم به ماه و كنم‌ياد روي‌تو 

تاكي‌زهجرروي‌تو سوزيم‌همچوشمع 

شبـها به ياد روي تو و گفتگوي تو 

رحمي به حال شاهد از پا فتاده ‌كن 

تا كي بهر ديار كنـد جستجوي تـو 

«اللهم عجل لوليك الفرج»
	
	اي آفتاب مٍهر: 

آسمان دل‌هايمان ابري است. با كوچك‌ترين جرقه‌اي ، بارشي عميق را آغاز مي‌كنند. اين آسمان ، هيچ‌گاه به صافاي نگراييده و نخواهد گراييد و تا تو بيايي ...

ما هنوز بوي آمدنت را مي‌شناسيم هر چند شكوت‌هاي پوچ و ارزش‌هاي واهي دل و دماغمان را پر كرده‌اند و آيينة قلبمان سياه است ، اما هميشه جاي خالي تو در قلبمان خاليست

و گفته‌اند مي‌آئي و ما سلهاست كه به اين اميد زنده‌ايم. چرا كه اگر نبود اين اميد، تا به حال صدها بار مرداب هجر تو ما را فرو كشيده بود.

تو خواهي آمد و ما در انتظار ديدن تو هر صبح جمعه بر كنار ساحل انتظار مي‌رويم و با زورق چشمانمان ، درياي مواج و پر تلاطم هجران را به جستجويت مي‌شكافيم.
	
	السلام ...! 

السلام عليك يا تالي كتاب الله و ترجمانه

«درود و سلام بر تواي تلاوت كنندة كتاب خداو ترجمه‌اش.»

السلام عليك يا باب الله و ديان دينه

« سلام بر تو اي درگاه (لطف و رحمت) خداو حاكم و حافظ دين او.» 

السلام عليك يا داعي الله و رباني اياته

«سلام بر تو اي دعوت كننده خلق به سوي خدا و مظهر آيات الهي.»

السلام عليك يا حجه الله و دليل ارادته 

«سلام بر تو اي حجت خدا و راهنماي بندگان به مقاصد الهيت.»



	
	
	
	
	
	
	

	(شماره 20        )

(مجتمع فرهنگي نور)

عنوان: لزوم آراستگي به عدالت و تقوا در منتظران 
	
	رهبر معظم انقلاب: 

« حركـت آن حـضرت 

هر سمتي باشد،{بايد} 

حركت پيروان اوهم به 

همان سمت باشد.»

(جان جانان، ص 103/جمهوري اسلامي 15/1/67)

در خيالت همه شب حال پريـشان دارم

شكـوه‌ ها با سر زلف و لب جانان دارم 

با نواي خوش و شيرين تواي بلبل عشق

هر دم از شوق سر اشك به دامان دارم 

جان عشاق ز هجران لب لعل تو سوخت 

عشق داند كه چرا عشق تو جانان دارم

قاصدي كو كه برد نامة من از سر شوق 

راز دل با كه بگويم كه چه سامان دارم

«اللهم عجل لوليك الفرج»

 
	
	بايد تسليم حق شد...!

بي‌شك كسي كه حقيقتاً انتظار پيواي ظلم ستيز عدالت گستر را مي‌كشد، جز در مسير او گام نمي‌نهد و جز در جهت خشنودي وي حركت نمي‌كند. در واقع كسي در زمرة منتظران واقعي قرار دارد، كه در دايرة ايمان عملاً بكوشد و تخلق به اخلاق و تأدب به آداب الهي داشته باشد. به عبارت دقيق‌تر مي‌توان گفت: 

عاشق‌ترين مردم نسبت به وجود مقدس امام زمان(ع) ، مطيع‌ترين آنها در برابر دستوارت  الهي است. 

فراوان بودند كساني كه همواره از خداوند طلب دولت كريمه مي‌نودند، اما آن هنگام كه دعا‌ها به اجابت رسيد و پرچم عدل و حق به اهتزاز در آمد، بسياري از همانها كه براي تحقق چنين هدفي دعا مي‌كردند، شمشير‌ها را كشيدند و مقابل اميرالمومنين ايستادند چرا كه تسليم حق نبودند و فقط به زبان چيزي را مي‌خواستند كه آمادگي درك آن را نداشتند.
	
	پيام دوست...!

« من مهرباني‌ام را نذر شما كردم؛ شما در كدام بازار به نيم سكة زرد،  فلب خود را فروختيد؟

من در زمهرير غيبت، كنار هيچ آتش خونگرمي ننشستم كه شما را فراموش كنم؛ شما اما چه ارزان بر همة گرمي‌هاي خود، چوب حراج زريد.

خاطر من از شما مكدر نيست، كه در آن جا جز نسيم خوشرويي، راه نمي‌داند.

شما نيز چنان نباشد كه به غمزي بر آشوبيد و به دوغي مست شويد.           بهوش باشيد!

غيبت، منتظر مي‌خواهد نه عزادار.»

 


